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Abstract 

Background and Objective: Refusal of treatment is one of the logical 

reasons for obtaining consent from the patient. However, in situations 

where refusal to receive medical services entails serious harm to the patient 

or other members of society, based on jurisprudence and legal principles, 

the patient's right to make decisions in the treatment process will be 

limited. Accordingly, this research aimed to find the answer to the question 

that when the patient's refusal to receive medical services poses a serious 

challenge to his own health or other members of society, what legal 

consequences this patient's decision will have for him or his family. 

Materials and Methods: Descriptive and analytical method was used in this 

theoretical research. Data was collected in libraries by referring to 

documents, books, and articles. 

Results: The findings of this research indicated that refusal to receive 

medical services, depending on whether it was done by the patient or his 

parents and representatives, could bring a wide range of legal 

consequences. 

Conclusion: Refusal to receive medical services by the patient's 

representatives, in addition to fulfilling their civil responsibility towards the 

patient as well as towards third parties, can lead to the loss of their position 

and also affect the level of personal liability. On the other hand, refusing 

to receive medical services by the patient, in addition to realizing the 

patient's civil responsibility towards third parties, can have harmful effects 

on his will and his inheritance relationship with his wife. 
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 پیامدهای حقوقی امتناع از درمان

 *2الله جعفریفیض،  1محمد بهمند فیروز

 انعلوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایر گروه حقوق، دانشکده ادبیات و 1

 

 23/11/1401 مقاله:تاریخ دریافت 

 25/11/1401: مقاله تاریخ ویرایش

 27/11/1401 تاریخ پذیرش مقاله:

 08/04/1402 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

. در شرایطی که امتناع از استرضایت از بیمار  گرفتنامتناع از درمان یکی از نتایج منطقی  سابقه و هدف:

، بر اساس مبانی فقهی و شودبیمار یا سایر افراد جامعه  هگرفتن خدمات درمانی موجب ورود آسیب جدی ب

هدف از این پژوهش  ،گیری در فرایند درمان محدود خواهد شد. بر همین اساسقانونی، حق بیمار در تصمیم

یا سایر  اوکه امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط بیمار سلامت  شرایطییافتن پاسخ این پرسش است که در 

یا اطرافیانش در  اوسازد، این تصمیم بیمار چه پیامدهای حقوقی برای را با چالش جدی مواجه میافراد جامعه 

 .پی خواهد داشت

آوری روش جمع است.این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده  ها:مواد و روش

 انجام شد.و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات  بودای اطلاعات به صورت کتابخانه

این پژوهش حاکی از آن است که امتناع از گرفتن خدمات درمانی برحسب اینکه توسط بیمار های یافته ها:یافته

 خواهد داشت.صورت گیرد، طیف وسیعی از پیامدهای حقوقی را به همراه  اویا اولیا و نمایندگان 

گرفتن خدمات درمانی توسط نمایندگان بیمار، علاوه بر تحقق مسئولیت مدنی آنان در امتناع از  گیری:نتیجه

ها و نیز اثرگذاری در میزان از بین رفتن سمت آن ممکن است موجب قبال بیمار و نیز در قبال اشخاص ثالث

است ممکن امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط شخص بیمار  ،. از سوی دیگرشودمسئولیت شخص جانی 

و نیز رابطه  اوباری را نسبت به وصیت علاوه بر تحقق مسئولیت مدنی بیمار در برابر اشخاص ثالث، اثرات زیان

 .با همسر خویش داشته باشد اوتوارث 
 

 اصل آتونومی، امتناع از درمان، بیمار، پیامدهای حقوقی، مسئولیت مدنی واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

گروه ، یالله جعفرفیض: * نویسنده مسئول

علوم انسانی،  حقوق، دانشکده ادبیات و

  دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

 fjafari@basu.ac.irایمیل: 

 

 .19-29(: 2)1؛2140 بهار ،بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا، مجله . پیامدهای حقوقی امتناع از درمان. جعفری ،فیض الله؛ محمد ،بهمند فیروز ستناد:ا

مقدمه
برانگیز حوزه اخلاق پزشکی، مبحث یکی از مسائل چالش

طور درمان است. احترام به استقلال افراد به فراینداستقلال بیمار در 

طور به ولیتاریخی در عصر روشنگری در اروپای غربی ریشه دارد، 

های ضدجنگ و جدی در نیمه دوم قرن بیستم مقارن با جنبش

گرایانه پزشک بر تلقی سنتی از آتوریتی )رابطه سلطه ،فمینیستی

و توجه روزافزون به اصل آتونومی بیمار در عرصه  یافتبیمار( تغییر 

سبب شد  موضوعه گسترش نهاد. همین ب تصمیمات درمانی رو

های متفاوتی را از خود پردازان حوزه اخلاق پزشکی واکنشنظریه

پردازان با ذکر دلایل مختلف که برخی از نظریهنشان دهند. درحالی

وزن بودن قید و شرط به استقلال بیمار و همبه لزوم تعدیل توجه بی

ر مقابل گروه دیگر ورزیدند، دهمه اصول اخلاق پزشکی اصرار می

عنوان یک وظیفه اخلاقی قید و شرط اصل آتونومی را بهاعمال بی

 کردند.میبیمار محسوب  بر

در زمینه اصول چهارگانه اخلاق  از دیدگاه اسلام، تئوری موجود

به دلیل مغایرت با  را طور امتناع از درمان در غربپزشکی و همین

توان ایانه به انسان نمیگراصول و موازین اسلامی و بینش غایت

آنچه در اسلام قابل قبول است، اختیار  ،پذیرفت. بر همین اساس

 ،هافردی است و نه خودمختاری و خودمحوری و به تعبیر غربی

استقلال فردی. در اسلام شاخص اختیار انسان مورد توجه قرار 

گرفته است و اساساً وجه تمایز انسان از دیگر موجودات نیز همین 

 اختیار انسان در اسلام در محدوده نظام تکوین ،. به عبارت بهتراست

گونه جبر و اختیاری راه ندارد و که در آن هیچ تعریف خواهد شد
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نباید از یاد برد که لذا اساس هر آزمون و تکامل اختیاری است. 

ای قرار گیرد که آزادی انسان در نظام تکوین نیز باید در محدوده

 است.  کردها بر اساس نظام تشریع بنا خداوند متعال آن ر

رضایت فرد تا زمانی نافذ است که انگیزه  ،اساس نگرش الهی بر

اینکه اسلام برای  با وجودآن حفظ سلامت و منافع خود باشد. 

 اوای قائل شده است، برای جسم اختیار و آزادی انسان احترام ویژه

ای قائل حتی پس از مرگ نیز حرمت ویژه ،تنها در زمان حیاتنه

منی به خود آسیب برساند. ؤدهد هیچ انسان مشده است و اجازه نمی

لذا آزادی انسان در امتناع از درمان تا حدی است که با مصالح افراد 

و جان دیگران  فردجامعه در تعارض نباشد و سلامت جسم و جان 

 موجبناع از درمان را با خطر مواجه نسازد. در شرایطی که امت

، برای انسان اختیاری در شودآسیب بیمار یا اشخاص ثالث می

و هرگونه تصمیم به  نداردگیری ) امتناع از درمان( وجود تصمیم

 است.امتناع از درمان متعارض با فرامین خداوند متعال 

الی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ ؤبر همین مبنا، س

که امتناع از درمان در شرایط اورژانسی که  این است ،آن هستیم

های حیاتی برای حفظ سلامتی خود دارد، درمان بیمار نیاز مبرم به

، چه پیامدهای استنکه برخلاف اوامر خداوند متعال ایعلاوه بر 

. در پی خواهد داشت اوحقوقی را برای بیمار یا اولیا و نمایندگان 

و  اومار یا اولیا و نمایندگان های ناآگاهانه توسط بیتصمیم اتخاذ

عدم توجه به پیامدهای امتناع از درمان در شرایط اورژانسی اهمیت 

توجه به اهمیت  با. سازدو ضرورت انجام این پژوهش را روشن می

ن پیامدهای امتناع از درمان، پس از برقراری یو ضرورت بحث و تبی

توسط اولیا  تفکیک بین امتناع از گرفتن خدمات درمانی از یک سو

و نمایندگان بیمار و از سوی دیگر توسط شخص بیمار، پیامدهای 

طور مستقل حقوقی امتناع از درمان در هریک از دو فرض مزبور به

 شد.بررسی خواهد 
 

 کار روش
این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی 

آوری اطلاعات نیز به صورت روش جمع است. هتحلیلی بود

 انجام شد.و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات  بودای کتابخانه
 

 نتایج 
 ،موارد بیشترهای پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در هتیاف

، کندگیری تواند آزادانه در فرایند درمان اقدام به تصمیمبیمار می

اختیار بیمار در امتناع از گرفتن خدمات  ،در موارد اورژانسی ولی

برحسب اینکه امتناع از  ،بر همین مبنا شود.میدرمانی محدود 

صورت پذیرد، طیف  اودرمان توسط نمایندگان بیمار یا شخص 

که از تحقق  خواهد داشتوسیعی از پیامدهای حقوقی را به همراه 

یم، ایجاد مسئولیت مدنی در قبال بیمار و دیگران، عزل ولی یا ق

مانع برای تحقق مسئولیت مدنی شخص جانی و نیز ابطال وصیت 

 است.و اثرگذاری در رابطه توارث بین زوج و زوجه متغیر 

 بحث

احترام به حریم خصوصی و شخصیت بیماران و آزادی آنان یکی 

ترین اصول اخلاق پزشکی است. این اصل در واقع ارج از اساسی

مایلات و اهداف بیمار است و ها، علایق، تنهادن به ارزش

سازد در تشخیص دهندگان خدمات درمانی را موظف میارائه

 درمان، علایق، فرهنگ و نیز مذهب بیمار را به رسمیت بشناسند.

 ،که پزشکان قبل از اقدام به هر عملی کندمیآتونومی بیمار ایجاب 

، به و پس از در اختیار قرار دادن اطلاعات جامع کنندمشورت  اوبا 

های درمان را بر حسب اراده خود بیمار اجازه دهند که یکی از شیوه

کادر پزشکی  ،بر اساس اصل آتونومی .کندانتخاب یا از درمان امتناع 

تواند جز در برخی موارد استثنایی مانند موارد اورژانسی، بدون نمی

ر گرفتن رضایت آگاهانه بیمار یا قیم او اقداماتی را انجام دهد. بیما

اعلام رضایت خویش داشته باشد.  براینیز باید صلاحیت لازم را 

های بیماران دارای صلاحیت کسانی هستند که قادرند انتخاب

بیمار زمانی  ،آگاهانه مستند و مستدل داشته باشند. بر همین اساس

وتحلیل گاهانه دارد که توانایی درک و تجزیهآقدرت انتخاب 

ها و اهداف خود و درنهایت توانایی ارزششده، سنجش اطلاعات ارائه

 دهندگان خدمات درمانی را داشته باشدثر با ارائهؤبرقراری رابطه م

[. همواره کسانی وجود دارند که به صورت کلی یا مقطعی توانایی 1]

توان به مثال می برای را ندارند؛اتخاذ تصمیم آگاهانه  برایلازم 

صلاحیت لازم  ،که پیش از رسیدن به سن قانونی کردره کودکان اشا

 گیری ندارند.تصمیمرا برای 

تبیین بهتر موضوع مقاله، پیامدهای  راستایدر ادامه و در 

که از یک سو بیمار شود بررسی میامتناع از درمان در فرضی 

و تصمیم به امتناع از گرفتن خدمات درمانی  نداردصلاحیت کافی 

شود و از سوی دیگر اتخاذ می اورپرستان و نمایندگان توسط اولیا، س

که بیمار از شود بررسی مینیز پیامدهای امتناع از درمان در فرضی 

 ورزد.گرفتن خدمات درمانی امتناع می
 

 پیامدهای امتناع از درمان توسط نمایندگان بیمار -1.1

 پیامدهای امتناع از درمان توسط والدین بیمار -1.1.1

 تحقق مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث -1.1.1.1

 دیگر، حضانت و نگهداری حق و تکلیف والدین است. به عبارتی

با توجه به عدم توانایی طفل در محافظت از خود، اقتدار بر مراقبت 

. این وظیفه رودمیو نگهداری از او نوعی حق و تکلیف به شمار 

کسانی که مکلف به این و  استمربوط به نگهداری و تربیت طفل 

آفات و  جسم صغیر را از شرّ ،تکلیف هستند، باید از سر دلسوزی

عنوان ودیعه و فرزند خود را به کنندبلایای زندگی روزمره حفظ 

الهی از نظر جسمی و روحی در حالت سلامت به جامعه تحویل 

 ،)پدر و مادر( کسانی که موظف به حضانت طفل هستند .[2] دهند

اگر در صورت کنند. را از گزند آفات حفظ  اوباید جسم و روان 

وارد آید، در مقابل آن  طفلتقصیر در وظایف خود ضرری به 

قانون مسئولیت مدنی نیز متضمن  7مسئولیت خواهند داشت. ماده 
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کسی که نگهداری و مواظبت مجنون یا صغیر » است: موضوعهمین 

در صورت تقصیر در  است،رداد بر عهده او قانوناً یا برحسب قرا

ه از ناحیه مجنون شدمسئول جبران زیان وارد ،نگهداری یا مواظبت

 «....است یا صغیر 

ثمره همین تکلیف به نگهداری و سرپرستی است که در فرض مورد 

به  کهبحث در صورتی که امتناع از درمان توسط والدین سبب شود 

ها، مانند سرایت بیماری به آن ،ای وارد شوداشخاص ثالث صدمه

بدیهی است که این خسارت ناشی از تقصیر والدین در نگهداری و 

بوده است،  اومراقبت است و پدر یا مادری که بیمار تحت سرپرستی 

 با وجود اینکه ،. به عبارت بهتراستمتعهد به جبران خسارت 

 د و این عملشودیده از عمل والدین متحمل خسارت نمیزیان

د، لکن تقصیر شومباشرتاً سبب ورود خسارت می ،بار بیمار استزیان

والدین سبب اقوایی است که با امتناع از درمان به این خسارت دامن 

قانون مسئولیت مدنی،  7زده است و بر همین اساس است که ماده 

 داند.والدین را مسئول جبران خسارت می
 

 برابر کودک تحقق مسئولیت مدنی والدین در -2.1.1.1

 ()بیمار

گونه که قبلاً مطرح شد، حضانت حق و تکلیف ابوین همان

است و از آثار آن وظایفی است که پدر و مادر در قبال نگهداری و 

قانون  1178و  1168)مستفاد از مواد  تربیت اطفال خویش دارند

در صورتی که والدین با  :ال مطرح استؤمدنی(. اکنون این س

و  کنندوظیفه مراقبت و نگهداری خود را نقض  ،امتناع از درمان

از این نقصیر خسارتی به کودک وارد شود، آیا والدین در مقابل 

خسارت هستند؟ اگرچه محبت والدین نسبت  نطفل مسئول جبرا

را از جان  کودکست و آن چنان است که ابه کودک انکارنشدنی 

)در فرض مورد بحث  دانند، در بسیاری از مواردر میخویش عزیزت

ال را ؤامتناع از درمان کودک( شاهد وقایعی هستیم که طرح س

 دهد.مفید نشان می

 کودکرسد اگر والدین در درمان به نظر می ،از نظر تحلیلی

و به همین سبب  کنندکوتاهی و از انجام اقدامات درمانی خودداری 

توان با استناد به کودک وارد آید، میخسارت جسمی و روحی به 

قانون مسئولیت مدنی، سرپرست را در مقابل  1عموماتی مانند ماده 

 طفل مسئول جبران خسارات دانست.

دانان در این موارد بین صغیر ممیز و غیرممیز تفاوت برخی از حقوق

اند و معتقدند در صورتی که صغیر غیرممیز در اثر تقصیر قائل شده

مباشرت است و تقصیر  اوبه خود آسیب برساند، عمل والدین 

سرپرست سبب اقوی از مباشر بوده و به همین دلیل در مقابل طفل 

دشوار است که  موضوعمسئول است. در خصوص صغیر ممیز این 

 مسئله تابع تعدد اسباب است درنهایتسرپرست سبب اقوی بوده و 

ن تحلیل مختص مواردی است که والدین با رسد ای[. به نظر می3]

آورند که کودک با اقدام ای را فراهم میتقصیر و کوتاهی خود زمینه

مانند اینکه سرپرست  شود؛میخود، سبب متضرر شدن خویش 

به خود خسارتی  ،آن باو کودک  کندای را در اتاق نگهداری اسلحه

نیاز به اقدام  . در فرض مورد بحث که تقصیر والدین، بدونبرساند

، کندمیخسارت جسمی و روحی وارد  اوطور مستقیم به کودک به

و سرپرست در مقابل  نداردتفاوتی بین صغیر ممیز و غیرممیز وجود 

 ه به کودک مسئول خواهد بود.شدهای واردآسیب
 

 مانع اجرای حضانت -3.1.1.1

طورکلی، هرگاه عاملی حق حضانت والدین را در حال تعلیق به

گه دارد، بدین معنا که تا آن عامل وجود دارد، نتوان حضانت را به ن

صاحب حق واگذار کرد، اما پس از زوال عامل دوباره وضع به حالت 

 ،عادی برگردد، آن را مانع اجرای حضانت گویند. بر همین اساس

شوند صحت قانون مدنی، عواملی که سبب می 1173مطابق با ماده 

طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه  جسمانی و تربیت اخلاقی

)حسب مورد  را وادار به تصمیم گرفتن و تجدیدنظر در وضع حضانت

ها( بازستاندن طفل از پدر و مادر و مانع از سپردن کودک به آن

د. یکی از مصادیق بارز این موانع، زمانی است که پدر و مادر کنمی

سلامت جسم  گیری و خشونت خارج از حد متعارف خود،با سخت

اندازند. در فرض مورد بحث نیز هنگامی که کودک را به خطر می

های نامتعارف خود، کودک را از درمان محروم گیریوالدین با سخت

و حسب  کندها را معلق تواند حق حضانت آنسازند، دادگاه میمی

 مورد کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد.
 

 بیمار یدرمان توسط اولیا پیامدهای امتناع از -2.1.1

تحقق مسئولیت مدنی ولی قهری در قبال اشخاص  -1.2.1.1

 ثالث

، ولایت سلطه و اقتداری شدپیش بیان  بخشطور که در همان

منظور گذار برای اداره امور مالی و در مواردی بهاست که قانون

برخلاف حضانت که [. لذا 2]کند میتربیت طفل به شخص اعطا 

ولایت بیشتر متخص به  ،مربوط به تربیت و مراقبت از کودک است

 که پدر و مادر با زمانیامور مالی است. در بسیاری از موارد مانند 

، ولایت، نگهداری و تربیت را نیز کنندمییکدیگر زندگی 

بیمار مطابق با بند ج  یتعیین اولیا دلیلگیرد و به همین دربرمی

 .استقانون مجازات اسلام ضروری  158ماده 

بیمار یا وصی  یطرح است که اگر اولیامال ؤاکنون این س

 کندمنصوب از طرف آنان، از انجام وظایف مراقبتی خود سرپیچی 

و به همین سبب به اشخاص  و بیمار را از درمان خویش محروم سازد

اشخاص  بیمار را در مقابل یتوان اولیاثالث آسیبی وارد شود، آیا می

 کرد.ثالث مسئول جبران خسارات تلقی 

باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم:  این سؤالبرای پاسخ به 

اگر اولیای بیمار از درمان صغیر غیرممیز و نیز مجنون  ،نخست

، در این حالت در صورتی که خسارتی به شخص ثالث کنندامتناع 

ها به دلیل وارد آید، اولیای بیمار یا وصی منصوب از جانب آن

علیه خویش و مطابق با ماده  کوتاهی در نگهداری و مراقبت مولی

قانون مسئولیت مدنی، در مقابل دیگران مسئولیت مدنی خواهند  7

در فرض مذکور، تقصیر اولیای بیمار رابطه ، داشت. به عبارت بهتر
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و اولیای  کندمیعلیت بین فعل کودک و دیوانه را با ورود ضرر قطع 

 .کنندمیدر واقع مکافات عمل خویش را تحمل بیمار 

دوم، فرضی که اولیای بیمار از درمان صغیر ممیز و سفیه امتناع 

آورند. در این حالت در صورتی که آسیبی به شخص به عمل می

ثالث وارد آید، باید پذیرفت که فعل بیمار محجور سبب نزدیک ورود 

اجرای قواعد  سبب دور آن است. او یضرر است و تقصیر اولیا

کند صغیر ممیز و سفیه خود مسئول جبران عمومی ایجاب می

به شخص ثالث باشند، اما مصلحت اجتماعی  شدههای واردضرر

ها در قبال اشخاص ثالث مسئول آن یشود که اولیاانگیزه آن می

در فرض  ،نشده باقی نماند. به عبارت بهترتلقی شوند تا ضرر جبران

قانون مسئولیت مدنی در قبال  7اولیای بیمار مطابق با ماده  ،اخیر

قانون مدنی  1216اعمال صغیر ممیز و همچنین با استناد به ماده 

 در قبال اعمال سفیه، مسئولیت ناشی از فعل غیر خواهند داشت.

قانون  7ممکن است این انتقاد به وجود آید که، چه در ماده 

قانون مدنی، حکمی در  1216مسئولیت مدنی و چه در ماده 

 ،مطابق با این ماده است.خصوص مسئولیت ولی سفیه مقرر نشده 

بار، خود سفیه به دلیل تمیز نیک از بد، در صورت ارتکاب فعل زیان

 .اودر مقابل اشخاص ثالث مسئولیت مدنی خواهد داشت و نه ولی 

نمایندگی  ،دانیمطور که میهمان کردتوان بیان در پاسخ می

علیه است و به منظور رعایت حفظ مصلحت مولیی قهری بهول

همین جهت نیز اختیار ولی محدود به کارهایی است که برای غبطه 

دهد. در فرض مورد بحث نیز که سفیه اهلیت لازم محجور انجام می

و در عین  نداردرا برای انعقاد یک قرارداد معوض )قرارداد درمان( 

موظف است  اونی نیاز دارد، ولی قهری به گرفتن اقدامات درما ،حال

علیه، قرارداد درمان منعقدشده توسط سفیه مطابق با مصلحت مولی

. در صورت امتناع از تنفیذ قرارداد درمان، ولی قهری کندرا تنفیذ 

و عرف تقصیر در مواظبت را  کندمیبرخلاف وظایف خود عمل 

. بر کندمی ثر در وقوع زیان شناساییؤعنوان یکی از اسباب مبه

در صورتی که سفیه در وقوع زیان نقشی داشته باشد،  ،همین اساس

تمام اقدامات  اواگر ، ولی له تابع تعدد اسباب خواهد بودئمس

احتیاطی را انجام داده باشد، وقوع زیان مستند به تقصیر ولی قهری 

 خواهد بود. او

ممکن است مجدداً این انتقاد به وجود آید که فلسفه تحقق 

قانون مسئولیت  7مسئولیت سرپرست )ولی قهری و قیم( در ماده 

مدنی، رابطه اقتدار و کنترلی است که بر دیگری دارد و سبب 

ناشی از اعمال افراد تحت کنترل است و باید  اومسئولیت مدنی 

مربوط به نگهداری و مواظبت از شخص تحت نظر باشد. در فرض 

 داردکنترل و نظارت  اوال مورد بحث، سرپرست سفیه صرفاً بر امو

تواند نسبت به اعمال صاحب اموال، مسئول تلقی شود. به نظر و نمی

رسد در برخی موارد، وظیفه نگهداری و مواظبت در قالب اداره می

به عبارت بهتر، در  کند.میاموال و انعقاد قراردادهای معوض جلوه 

انعقاد  فرضی که سفیه برای سلامت و ادامه حیات خویش نیازمند

برحسب وظایف نظارتی  اوبرخی قراردادهای درمان است، سرپرست 

خویش، موظف به تنفیذ چنین قراردادهایی است و در صورت عدم 

و مرتکب تقصیر شده  کردهتنفیذ، وظایف مراقبتی خویش را نقض 

 است.
 

 تحقق مسئولیت مدنی ولی قهری در قبال بیمار -2.2.1.1

قانون  1188قهری با توجه به ماده  گونه که بیان شد، ولیهمان

علیه خویش را بر عهده مدنی وظیفه مواظبت و نگهداری از مولی

هریک از پدر و جد پدری بعد از » :که دارددارد. این ماده مقرر می

 هستند،تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او وفات دیگری می

ها ربیت آندر نگهداری و ت ،وصی معین کند تا بعد از فوت خود

آید که ولی از این ماده برمی« .کندها را اداره مواظبت و اموال آن

کوشد، باید در نگهداری علیه میقدر که در حفظ اموال مولیهمان

طرح است که مال ؤو مراقبت از او نیز کوشا باشد. اکنون این س

، در کندعلیه خویش خیانت گونه که اگر ولی در اموال مولیهمان

، از این کندنیز قصور  اوضامن است، آیا اگر در مواظبت از  او مقابل

 .بابت مسئولیتی در برابر او خواهد داشت

قانون امور  96زیرا ماده  ؛رسد پاسخ مثبت استبه نظر می

محجور ممیز » :که داردحسبی در مورد قیم محجور مقرر می

تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی در تربیت و نگهداری می

اشاره به وجود تمییز برای اقامه دعوی است وگرنه  ....«کند شکایت 

قصور  دلیلخصوصیتی در صغیر ممیز نیست که صرفاً او بتواند به 

توجه به  توان گفت که با. لذا میکنددر تربیت خسارت مطالبه 

قانون امور حسبی از منظر حقوق مسئولیت  96لاک ماده وحدت م

)در فرض مورد بحث بیمار(  علیه خویشمدنی، ولی در قبال مولی

 قصور در نگهداری و مراقبت مسئولیت خواهد شد. دلیلبه 
 

 سلب ولایت -3.2.1.1

قانون مدنی، در صورتی که خیانت و عدم  1184مطابق با ماده 

علیه به اثبات داری و اداره اموال مولیصلاحیت ولی قهری برای نگه

برسد، دادگاه با تقاضای یکی از اقارب یا به درخواست رئیس حوزه 

قضایی، ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای 

کند میعنوان قیم تعیین اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به

در صورت  ،مورد بحث قانون مدنی(. در فرض 1184)مستفاد از ماده 

علیه خویش، دادگاه امتناع ولی از انجام اقدامات درمانی روی مولی

را عدم صلاحیت ولی قهری در نگهداری و  موضوعتواند این می

 .کندصادر  او راعلیه تلقی و حکم عزل مراقبت از مولی
 

 پیامدهای امتناع از درمان توسط قیم -3.1.1

 قیم در قبال اشخاص ثالثتحقق مسئولیت مدنی  -1.3.1.1

و پس  است، نصب قیم از اعمال قضایی شدطور که بیان همان

موظف به نگهداری و  اواز حکم دادگاه و پذیرش آن توسط قیم، 

قانون مدنی(. تقصیر 1235)ماده است علیه خویش مواظبت از مولی

و کوتاهی در این وظیفه سبب خواهد شد اگر فرد محجور با عمل 

خود خسارتی به شخص ثالثی وارد آورد، قیم مسئول جبران 

با خسارت قرار گیرد. در فرض مورد بحث نیز در صورتی که قیم 
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 پیامدهای حقوقی امتناع از درمان                        
 

 
  
 

 

 

 

 

 

     1402 بهار، 2، شماره 1، دوره بین رشته ای دین و سلامت ابن سینامجله                   24

 اوعلیه به گرفتن اقدامات درمانی، از درمان احتیاج مولی وجود

برسد به شخص ثالث آسیبی  شود و این امر سبب کندت ممانع

قانون مسئولیت  7مطابق با ماده  ،ها()همانند سرایت بیماری به آن

 ه است.شدقیم مسئول جبران خسارات وارد، مدنی

البته اگر در این موارد حضانت بیمار با مادر باشد، با توجه به 

حضانت را بر اینکه نگهداری و مواظبت از وظایف مادری است که 

که محجور به دیگران وارد  نیست عهده دارد، قیم مسئول خساراتی

تنها است. اگر نگهداری و مراقبت از محجور نیز با قیم باشد، نه کرده

بت از ظبلکه مکلف به موا را بر عهده دارد، وظیفه اداره اموال او

د تا مبادا از عمل محجور به دیگران خسارتی وار داردنیز  رامحجور 

اگر قیم از وظیفه مراقبت و نگهداری خویش  دلیلآید. به همین 

، مطابق با ماده شود)امتناع از درمان( و مرتکب تقصیر کند کوتاهی 

 قانون مسئولیت مدنی مسئول خواهد بود. 7
 

 تحقق مسئولیت مدنی قیم در برابر بیمار -2.3.1.1

قیم علیه با قانون مدنی، مواظبت شخص مولی 1235طبق ماده 

است. بدیهی است قصور در این امر مسئولیت مدنی قیم را در مقابل 

قانون امور حسبی نیز مقرر  96صغیر به دنبال خواهد داشت. ماده 

تواند از قیم برای ندادن هزینه و محجور ممیز می» :که داردمی

گونه که همان« .کندکوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت 

در صورتی . خصوصیتی در محجور ممیز وجود ندارد ،قبلاً اشاره شد

علیه که به علت تقصیر قیم در تربیت و نگهداری، آسیبی به مولی

 ، قیم ضامن است.شودوارد 
 

 عزل قیم -3.3.1.1

ای از موارد که از اجرای قواعد مربوط به قیمومت در پاره

. ده استکرگذار عزل اجباری قیم را مقرر شود، قانونخودداری می

در این موارد عزل قیم اجباری است و دادگاه  ،به عبارت بهتر

کند حل دیگری جانشین آن یا راهکند نظر تواند از آن صرفنمی

یکی از این موارد زمانی است که عدم لیاقت یا توانایی قیم در  .[2]

ممکن  قانون مدنی(. 1184)ماده شود علیه معلوم اداره اموال مولی

علیه به نظر برسد که ظاهر ماده به اداره اموال مولی است در ابتدا

رسد فرض قانون به مورد شایعی ناظر اختصاص دارد. به نظر می

است که قیم برای اداره اموال معین شده است. اگر به خطر افتادن 

تواند حق حضانت را از بین ببرد، به طریق اولی بعلیه سلامت مولی

در صورتی که قیم  ،[. بر همین اساس2]شود میم نیز سبب عزل قی

علیه خویش امتناع ورزد، از گرفتن خدمات درمانی توسط مولی

و منجر به  باشد اوای مبنی بر عدم لیاقت و شایستگی تواند امارهمی

 توسط دادگاه شود. اوعزل 
 

نماینده خانواده پیامدهای امتناع از درمان توسط  -4.1.1

 ()زوج

قانون مدنی،  1105، مطابق با مفاد ماده شدطور که بیان همان

در روابط زوجین، ریاست از خصایص شوهر است. اعمال این حق 

 ،نباید وسیله زورگویی و آزار و اذیت زوجه شود. به عبارت بهتر

ی نیست، بلکه رریاست زوج در خانواده به معنای سروری و برت

انجام وظایف خانوادگی و  ،ول حفظ مصالح خانوادهمردان مسئ

[. در صورتی که اعمال حقوق 4] صیانت حریم خانواده هستند

یر با مصالح خانواده انجام پذیرد، ااعطاشده به زوج با هدفی مغ

 ،آورد. در همین راستاگذار از اجرای آن ممانعت به عمل میقانون

تواند اعمال کس نمیهیچ» :که داردقانون اساسی مقرر می 40اصل 

به موجب آیات قرآنی « حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد.

ع شده است. ناستفاده از حق در روابط زوجین منیز هرگونه سوء

هرگونه بازگشت به زناشویی  ،سوره بقره 231خداوند متعال در آیه 

مانند اینکه مردی همسر خود را  ؛کرده است با هدف انتقام را نهی

که نزدیک تمام شدن عده شد، با هدف انتقام به طلاق دهد و همین

 و دوباره او را طلاق دهد. کندهمسر خویش رجوع 

که از اقدامات  ددر فرض مورد بحث نیز زوج این حق را دار

این ورد. اگر زوج از آدرمانی مرتبط با امور زناشویی ممانعت به عمل 

و در سایر اقدامات درمانی غیرمرتبط با  کندحق خود سوءاستفاده 

و به  کندامور زناشویی نیز زوجه را از گرفتن اقدامات درمانی منع 

علاوه بر اینکه مطابق  هایی بر زوجه وارد شود،همین سبب آسیب

تواند علیه همسر خویش قانون مسئولیت مدنی، زوجه می 1با ماده 

استفاده زوج از اختیاراتی که ، سوءکندسارت مطرح دعوی مطالبه خ

در این زمینه به او واگذار شده، ممکن است از مصادیق سوءمعاشرت 

 به شمار آید.
 

 ثیر امتناع از درمان سرپرست بیمار در ضمان جانیأت -5.1.1

یکی از جرائم گسترده در سطع جامعه، نزاع و درگیری و به تبع 

آید و در آن صدمات جسمانی است که به اطراف درگیری وارد می

علیه و باعث فوت مجنی کندمیمواردی صدمات مختصر سرایت 

یا اقدام یا آاست که  اینپرسش اساسی  ،شود. در چنین مواردیمی

 .یزان مسئولیت جانی داردثیری در مأعلیه تعدم اقدام مجنی

)عدم  قدر در دو موضع نسبت به بحث ترک نجاتفقهای گران

علیه متعرض خروج از آتش و عدم خروج از آب دریا( از سوی مجنی

اند. ازآنجاکه نتایج این دو فرع و مباحث آن به تکمیل فرض شده

ابتدا هریک از این دو فرض تببین  کند،میمورد بحث کمک شایانی 

 .رسی خواهد شدو بر
 

 عدم خروج از آتش -1.5.1.1

هرگاه شخصی دیگری را در درون آتش بیندازد، در صورتی که 

جانی حسب مورد  ،آن شخص امکان خروج از آتش را نداشته باشد

به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. این حکم مطابق با قول تمام 

در صورتی  ،در مقابل .[5] اندفقهایی است که متعرض این بحث شده

ولی به  ،علیه امکان خارج شدن از آتش را داشته باشدکه مجنی

های ترعمد از آتش خارج نشود تا بدین وسیله جانی را ضمان خسا

، در این صورت مطابق با قول مشهور فقها، خون کندوارده معرفی 

ص نفس نیست. البته و جانی ضامن دیه یا قصا رودمیمقتول هدر 
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بلکه  ،که عدم ضمان جانی به معنای نفی کلی مسئولیت او نیست

علت [. 6[ در چنین مواردی جانی به مقدار جنایت اولیه ضمان است

علیه در مواردی که به رغم امکان خروج از هدر بودن خون مجنی

زیرا در این  ؛است، جریان قاعده اقدام کندآتش، از آن خودداری 

خودش باعث مرگ خودش » :کند کهمیموارد عرف چنین داوری 

 .«خودش، خودش را به کشتن داد»، «شد
 

 عدم خروج از آب دریا -2.5.1.1

مطابق با قول  ،ب دریا بیندازدآهرگاه شخصی دیگری را در 

 :اندبیشتر فقهایی که معترض این بحث شده

در وسط دریا انداخته باشد در صورتی که مرتکب، او را  -الف

 ؛که با ساحل فاصله زیادی دارد، در این صورت ضامن خواهد بود

 .[7] شودزیرا چنین حالتی عرفاً و عادتاً باعث مرگ می

علیه را در نزدیکی ساحل به در صورتی که مرتکب مجنی -ب

وج از آب برای درون دریا انداخته باشد، در این صورت اگر امکان خر

 .[7] علیه خواهد بودمرتکب ضامن نفس مجنی مقدور نباشد، او

علیه باز بوده و در شنا نیز در صورتی که دستان مجنی -ج

مهارت داشته باشد، با این وصف خود را به ساحل نرساند و جان 

انی و ج است هدر بوده اوخویش را نجات ندهد، در این صورت خون 

 .[7، 6] صرفاً نسبت به جنایت اولیه ضامن خواهد بود
 

 ترک مداوا -3.5.1.1

نیز  اوعلیه وارد سازد و برای هرگاه جانی، جنایتی را بر مجنی

اقدامی برای درمان خود به  اوامکان مداوا وجود داشته باشد، اما 

عمل نیاورد، در این صورت به نظر مشهور فقها، جانی ضامن نفس 

علیه به قتل مجنی ،زیرا در این موارد ؛[6] علیه خواهد بودمجنی

علیه صرفاً نقش مانع فعل جانی مستند است و ترک درمان مجنی

د، اثر فوت به مقتضی نسبت را خواهد شد. پس اگر مانع ایجاد نشو

 [.8] داده خواهد شد

در مقابل گروه نخست، برخی از فقیهان ضمان جانی نسبت به 

 ،هانیدر نظر این گروه از فق ،اند. به عبارت بهترتلف نفس پذیرفته

و  نداردمیان عدم خروج از آتش یا آب و ترک درمان تفاوتی وجود 

علیه قدرت بر خلاص و نجات خود را داشته در صورتی که مجنی

، مانند شخصی است که کنداز نجات خویش کوتاهی  ولی ،باشد

 .[7] است کردهنفس خویش را هلاک 

رسد برحسب اوضاع و احوال و نیز اقدامات به نظر می

بین  بایدعلیه(، ی)مجن یافته از سوی جانی و سرپرست بیمارارتکاب

 :فروض مختلف تفکیک قائل شویم

نخست، اگر جنایت نوعاً کشنده باشد و جلوگیری از سرایت 

پذیر نباشد، در آور و امکانعلیه اطمینانجنایت و قتل برای مجنی

زیرا مطابق با  ؛این صورت جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد

علیه ه و قتل مجنیقول مشهور فقها، در این فرض جنایت محقق شد

در این فرض ترک  ،صرفاً به فعل جانی مستند است. به عبارت بهتر

باز هم فوت  ،درمان از قبیل یک مانع است، که هرچند ایجاد نشود

 خواهد شد. هبه مقتضی )جانی( نسبت داد

جلوگیری از آن برای  ، ولیدوم، اگر جنایت نوعاً کشنده باشد

انند مراجعه به مراکز درمانی، در این پذیر باشد، معلیه امکانمجنی

حالت اگر علیم و یقین داشته باشیم که از روی تعمد از قتل خویش 

زیرا  ؛، ضمان قتل بر عهده جانی نیستنکرده استجلوگیری 

علیه در قتل خویش مشارکت داشته و قاعده اقدام جاری مجنی

 قصاص بر جانی است. اما اگر علم نداشته باشیم، است،

اگر جنایت نوعاً کشنده نباشد و جلوگیری از آن برای سوم، 

از  اوپذیر باشد، اما علیه امکانسرایت جنایت و قتل برای مجنی

زیرا  نیست؛، برای جانی قصاص ثابت کندنجات خویش خودداری 

داده نوعاً در این فرض پیش از امتناع از درمان بیمار جنایت رخ

درمان بیمار است که مقتضی  امتناع از وایشود، نمی اوسبب مرگ 

 شود.می اوآثاری همچون فوت 

چهارم، اگر جنایت نوعاً کشنده نباشد و جلوگیری از آن برای 

بخش نباشد، جانی به قصاص یا پذیر و اطمینانعلیه امکانمجنی

 دیه محکوم خواهد شد.

که در هر موردی که عرف جنایت را  کردتوان بیان لذا می

اند، او ضامن تلف است و در هر موردی که مستند به مرتکب بد

علیه جز به مقدار علیه بداند، خون مجنیجنایت را مستند به مجنی

 جنایت اولیه که توسط جانی ایجاد شده است، هدر خواهد بود.
 

 پیامدهای امتناع از درمان توسط شخص بیمار -2.1

 تحقق مسئولیت مدنی ناشی از سرایت بیماری -1.2.1

پزشکی، همواره صحبت از حمایت از بیماران و در حقوق 

تقصیر  موارد مسئولیت ناشی از صدمه به بیماران است. در برخی

یکی  شود.شخص بیمار است که سبب آسیب به خود یا دیگران می

رسانی به دیگران توسط بیمار، سرایت از مصادیق بارز آسیب

است. بروز چنین های واگیر مانند وبا، طلاعون، ایدز و کرونا بیماری

تنها سلامت بیمار، بلکه شود نههایی در یک شخص سبب میبیماری

. ابتلای عضوی از بیفتدسلامت سایر اشخاص جامعه نیز به مخاطره 

در اعضای دیگر خانواده و جامعه بیماری اعضای خانواده خطر انتشار 

را در پی خواهد داشت. بدیهی است که امتناع از درمان چنین 

سیب آهایی علت اصلی سرایت آن به دیگران و درنتیجه بیماری

های واگیر مانند وبا، در برخی از بیماری ،. به عبارت بهتراستها آن

ممکن امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط بیمار  ،طاعون و ایدز

برخی از  ،باعث سرایت آن به دیگران شود. از سوی دیگراست 

اینکه در روزهای ابتدایی  با وجود های واگیر مانند کرونا،بیماری

امتناع از درمان  ،خطر سرایت کمتری برای اشخاص ثالث در پی دارد

ه سرایت آن به جسبب پیشرفت بیماری و درنتی ممکن است

 .شوداشخاص ثالث 

ایجاد خسارت جانی و مالی  أعنوان منشتوان بیمار را بهآیا می

 به افراد دیگر مسئول دانست؟

زیرا هرکسی حق دارد در  ؛د پاسخ مثبت استرسبه نظر می

و همه وظیفه دارند به حقوق دیگران  کندجامعه ایمن زندگی 
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 پیامدهای حقوقی امتناع از درمان                        
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ها را به خطر نیندازند. صدمه به این حق و ایمنی آن بگذارنداحترام 

شود، دلیل شده که مطابق با نظریه تضمین حق مطرح میتضمین

تعهد به »نام است. این تعهد که با  کافی برای جبران خسارت

ست که هیچ شخصی نباید در اشود، بدین معننیز یاد می« ایمنی

در غیر این  شود؛رفتار و کردار خود سبب ایجاد خطر برای دیگران 

مسئول خواهد بود. در کنار این نظریه، نظریه مراقبت  ،صورت

هر شخصی موظف است به  ،متعارف نیز وجود دارد که مطابق با آن

و در صورتی که عدم رعایت مراقبت  کندار صورت متعارف رفت

، مسئول است. البته زمانی شودمتعارف او منجر به صدمه به دیگران 

که صدمه قابل  کردتوان شخص را به ترک این وظیفه محکوم می

 بینی برای دیگران وجود داشته باشد.پیش

تعهد بیمار به حفظ سلامت دیگران را با قاعده  ،از سوی دیگر

ای است که در بسیاری از موارد . لاضرر قاعدهکندمیجیه لاضرر تو

دانان برای اثبات مسئولیت و جبران ضرر توسط نویسندگان و حقوق

شود. این در حالی است که برخی از فقها نظیر می استفادهو زیان 

شیخ انصاری، قاعده مزبور را یک قاعده عدمی برای رفع حکم 

داند و نه قاعده اثباتی که مسئولیت را به اثبات مستوجب زیان می

برساند. از آنجا که پشتوانه اصلی قاعده لاضرر بنای عقلا است، بنای 

لذا مطابق با  داند.سارت میعقلا عامل زیان را مسئول جبران خ

شده، به موجب تعهد به حفظ ایمنی و عدم اضرار به مطالب بیان

)قاعده لاضرر(، شخص بیمار موظف به حفظ سلامت دیگران  دیگران

است و در صورتی که با امتناع از درمان خویش سبب انتقال بیماری 

 ها مسئول خواهد بود.، در قبال آنشودبه اشخاص ثالث 

دیده برای طرح ال به وجود آید آیا زیانؤاست این سممکن 

به نظر  .دعوی جبران خسارت مکلف به اثبات تقصیر بیمار است

تفاوتی بین  ،رسد مطابق با نظریه تعهد به ایمنی و قاعده لاضررمی

تقصیر یا عدم تقصیر بیمار در انتقال بیماری به دیگران وجود نداشته 

قانون  1وسل به نظریه تقصیر و ماده و مسئولیت بیمار بدون تباشد 

 مسئولیت مدنی قابل اثبات است.
 

 پیامد امتناع از درمان در وصیت -2.2.1

ازجمله احکام مترتب بر خودداری از درمان، حکم وصیت فرد 

لغت وصیت در چند  .کندمیبیماری است که از درمان خودداری 

 3ریشه وصیت از یک سو ممکن است از  ؛احتمال معنی شده است

به معنای وصل باشد یا ممکن است اسم مصدر « و، ص، ی» حرفی

به معنی عهد باشد. کسانی که  «ی و، ص، ی،»حرفی  4از ریشه 

در ارتباط با معنای اصطلاحی وصیت  ،قائل به معنای نخست هستند

عقاید گوناگونی دارند. برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، 

سازد. تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات متصل می

ای نیز معتقدند موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس عده

تیار کند. گروهی نیز که معنای دوم را اخاز مرگ خود متصل می

وصیت، که اند، در خصوص معنای اصطلاحی وصیت معتقدند کرده

 .[5] تعهدی برای بعد از وفات است

نخست وصیت عهدی که عبارت است از  دارد؛وصیت دو قسم 

اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر، امور یا تصرفات 

[. دوم. وصیت تملیکی که عبارت است از 9] سازدمور میأدیگری م

اینکه شخصی عین یا منفعتی از مال خویش را به دیگران برای بعد 

قانون مدنی مقرر  836ماده [. 10]کند از فوت خویش مجاناً تملیک 

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح و »  :که داردمی

که موجب  شودمال دیگری از این قبیل مرتکب یا اع سازدمسموم 

آن وصیت در صورت هلاکت  کند،هلاکت است و پس از آن وصیت 

وصیت نافذ خواهد  ،دوباطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نش

 :برای حکم مقرر در ماده مذکور چند دلیل ذکر شده است«. بود

حدیثی از امام صادق )ع( نقل شده است که ایشان  -1

در آتش دوزخ برای  ،هرکس خودش را عمداً بکشد» فرمایند:می

ال ؤهمچنین ایشان در پاسخ به این س«. همیشه باقی خواهد ماند

که اگر چنین شخصی وصیتی کند و سپس مبادرت به خودکشی 

در پاسخ  ،آیا وصیت وی نافذ است ،نماید و همان ساعت بمیرد

 ،یش بیاورد، وصیت کنداگر قبل از اینکه کاری بر سرخو» فرمودند:

 .[11] «به مقدار ثلث مالش وصیت او نافذ است

عمل چنین شخصی دلالت بر سفاهت موصی دارد و چون  -2

 .استلذا وصیت وی باطل  ،در موصی، رشد لازم است

زیرا حیات  ؛در حکم میت است ،کندکسی که خودکشی می -3

 مستقر ندارد.

گونه که اگر شخصی مورث خویش را به قتل برساند، همان -4

ارث نخواهد برد، اگر شخصی خود را به قتل برساند، وصیت  اواز 

مند شدن از مال خویش زیرا وصیت به نوعی بهره ؛نافذ نیست او

 .[11]است 

رسد تنها دلیل مورد قبول برای فتاوای مشهور، صرفاً به نظر می

اقدام به خودکشی  ،زیرا نخست اینکه است؛روایت صحیحه  همان

دلالتی بر سفاهت ندارد. دوم اینکه، استقرار حیات از شرایط صحت 

وصیت نیست. سوم اینکه، در وجه اخیر مورد وصیت به مورد ارث 

 نیست.قیاس شده است که قابل توجیه 

حکم به بطلان وصیت مشروط به شرایط خاصی است که در 

اند وصیت صحیح خواهد بود. این شرایط عبارت ،هانآ دنبوصورت 

موصی عملی را انجام داده باشد که نوعاً منجر به هلاکت  ،از: نخست

 کند. اگر اقدامی کندمانند اینکه تیری بر خویشتن شلیک  شود؛می

به  شود و اتفاقاً در این مورد خاص منجرکه نوعاً منجر به مرگ نمی

مانند کوبیدن مشت بر سر خود. ؛ نیستمرگ شود، وصیت باطل 

موصی عمل مزبور را به قصد خودکشی مرتکب شده باشد.  ،دوم

موصی این عمل را معصیتاً انجام داده باشد و در عرف عنوان  ،سوم

مانند اینکه اگر شخصی در میدان نبرد  ؛خودکشی بر آن صادق باشد

زیرا  ؛بودباطل نخواهد  اوو برای رضای خدا روی مین برود، وصیت 

وصیت پس از ارتکاب  ،عنوان خودکشی بر آن صادق نیست. چهارم

 باشد وصیت کرده عمل خودکشی واقع شود. پس اگر شخصی قبلاً

 .[5] نافذ خواهد بود او، وصیت کندو سپس خودکشی 

، اگر شخصی به بیماری مبتلا شدلذا بر اساس مطالبی که بیان 

و صاحبان حرف پزشکی بر معالجه آن اتفاق نظر  که پزشکان شود
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بیمار به علت اقدام نکردن به معالجه با از دست دادن امید به  ،دارند

چنانچه دیگر توانایی  ،رو شودزندگی و نیز ضعف قوای جسمانی روبه

مقابله با بیماری را نداشته باشد و بر همین اساس جان خود را از 

ت که وصیت چنین فردی نافذ توان بیان داشدست بدهد، می

با امتناع از درمان خویش و تضعیف قوای  اوزیرا  ؛نخواهد بود

جسمانی خود، مرتکب عملی شده است که نوعاً منجر به هلاکت 

. لذا در صورت فوت بر اثر امتناع از درمان، بر اساس ماده شودمی

 باطل خواهد بود. اوقانون مدنی وصیت  836
 

 نکاح امتناع از درمان درهای پیامد -3.2.1

گذار تردید امری مشروع است. قانوننکاح در دوران بیماری بی

با این ذهنیت که امکان دارد انگیزه اصلی زوج افزودن همسر خویش 

ای همخوابگی با زن را نشانه ،بر شمار وارثان باشد، برای رفع شبهه

یزش با زن از اراده جدی بر نکاح قرار داده است؛ بدین تعبیر که آم

دهنده دهنده نیاز شوهر به داشتن همسر و عدم آمیزش نشاننشان

انگیزه اضرار به وارثان است. لذا برای جلوگیری از آن هدف چنین 

 945[. ماده 12] اثر شناخته شده استنکاحی نسبت به ارث بی

نی را عقد اگر مردی در حال مرض ز» :که داردقانون مدنی مقرر می

. بردکند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی

اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن  اما

 «.برداز او ارث می

 ،هرگاه رابطه زناشویی واقع شده باشد که توان گفتلذا می

اشکالی در صحت عقد و استحقاق تمام مهر و میراث وجود ندارد، 

له اشکال ئاما هرگاه رابطه زناشویی واقع نشده باشد، در مس

 شود.حاصل می

دانند، لکن اتفاق ازدواج مرد بیمار را جایز میفقهای امامیه به

اند؛ صحت آن را مشروط به نزدیکی و بهبود بیمار از بیماری دانسته

عقد کند، بدین نحو که اگر مرد بیمار ازدواج و بدون نزدیکی فوت 

در صورت  امارسد. شود و به زوجه مهریه و ارث نمینکاح باطل می

و نصف مهریه  بردمیعدم نزدیکی و فوت پس از بهبودی زوجه ارث 

گیرد. همچنین در صورتی که مرد بیمار از بیماری تعلق می اوبه 

یا نزدیکی  شودپیدا کند و به بیماری دیگری مبتلا  ودبزمان عقد به

و جمیع احکام زوجیت بر آن  است حصورت گیرد، عقد ازدواج صحی

 .[4] مترتب خواهد شد

رسد اعتقاد به بطلان نکاح بیمار توجیه مناسبی به نظر می

بیماری زیرا اولاً که حکم به اباحه دخول به زنی که در حال  ندارد؛

شده است، دلیل بر صحت نکاح است و اگر نکاح  اومتوفی همسر 

شد. این عمل نیز باید ممنوع شمرده می ،بیمار محکوم به بطلان بود

و  کرده استقانون مدنی حکم مذکور را ذیل باب ارث مطرح  ،ثانیاً

رسد صرفاً در مقام بیان یکی از آثار نکاح صحیحی است به نظر می

نکاح مشروع و  ،مذکور رخ داده است. به عبارت بهترکه در وضعیت 

ولی صرفاً در ارث اثر ندارد و برای زن در برابر سایر وارثان  ،نافذ است

 فابل استناد نیست.

عدم توارث مذکور در ماده یادشده منوط به تحقق شرایطی 

 :اند ازکه عبارت است

تعاریف  ،مبتلا بودن به مرض متصل به موت: در متون فقهی -1

متعددی از بیماری مشرف به موت ارائه شده است. برخی از فقها 

دانند. های خطرناک و غیرخطرناک صادق میاین عنوان را بر بیماری

ای باشد که طبق نظر چنانچه بیماری شخص به گونه ،درنتیجه

اما به دلایلی همچون  ،وجود داشته باشد اوپزشکان امکان معالجه 

او توانایی مقابله با آن را  ،بیمار یا ضعف جسمانی از بین رفتن امید

عده  ،[. در مقابل5]کند از دست بدهد و به همین سبب فوت 

هر نوع بیماری  ،ند که مقصود از بیماریهست دیگری از فقها معتقد

مفهوم  نانآ[. در واقع 13] بلکه مقصود بیماری کشنده است ،نیست

برخی به زمینه تاریخی  ،پذیرند. در تقویت این نظرعام بیمار را نمی

های باید بیماری به بیماری که ندهست صدور روایات معتقد

العلاج یا لاعلاجی اختصاص یابد که در مدت کوتاه موجب صعب

 .[14] و از نظر پزشکی امیدی به درمان آن نباشد شودوفات 

رسد نصوص وارده در این زمینه اطلاق و عمومیت به نظر می

 ،و حکم بر خطرناک بودن بیماری نشده است. به عبارت بهتر دارد

های خطرناک ن دسته از بیماریآمقصود از بیماری متصل به موت 

های عادی و روزمره و غیرخطرناک است که فرد را از انجام فعالیت

ها را بدون کمک دیگران انجام که اشخاص ثالث معمولاً آن

دهند، ناتوان سازد و با ایجاد تغییر در وضعیت روحی و جسمی می

وخامت حال خود را احساس کند  بیماربیمار به نحوی موجب شود 

و سرانجام نیز مرگ شخص مبتلا را به دنبال داشته باشد. صرف 

ر شوند نیز معیاهایی که در مدت کوتاهی منجر به مرگ میبیماری

زیرا ممکن  نیست؛تشخیص امراض متصل به موت  برایمناسبی 

هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت است برخی از بیماری

شوند، شخص مدت کوتاهی از زمان نکاح تا فوت درگیر آن بوده می

 .کندو سپس فوت باشد 
 

 عدم آمیرش با همسر -2

 عدم بهبود زوج و فوت به سبب بیماری زمان نکاح -3

ال ؤاساس روایت ابی ولاد حناط، امام صادق در پاسخ به سبر 

 اش ازدواج کرده بود، فرمودند:درباره مردی که در دوران بیماری

اگر با آن زن مباشرت کرده و در بیماری خود مرده باشد، زن از او »

برد برد؛ اما اگر با او مباشرت نکرده باشد، زن از او ارث نمیارث می

در » [. بر این اساس نسبت به عبارت8] «و نکاحش باطل است

: گر شودممکن است دو احتمال جلوه« بیماری خود مرده باشد

سبب  و به معنای سببیت باشد« در بیماری خود» نخست، عبارت

برای زمانیت « در بیماری خود» مرگ بیماری باشد. دوم، عبارت

بیماری فوت کرده باشد و مطلق باشد. بدین معنا که شخص هنگام 

 کند.بیماری کفایت می

رسد با توجه اوضاع و احوالی که در روایت مذکور به نظر می

زیرا  ؛تر استدارد، استنباط سببیت در خصوص بیماری قوی دوجو

 است. اصل بر توارث زوجین است و ارث نبردن زوجه خلاف اصل

 ود کرد.حکم عدم توارث را باید تفسیر محد ،بنابراین
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 پیامدهای حقوقی امتناع از درمان                        
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 در صورتی که فرد با خودداری ،شدهتوجه به مباحث بیان با

 یعنی فرد او شود،بیماری او منجر به مرگ  شوداز درمان موجب 

هایی که برای ادامه حیات در شرایط اورژانسی با امتناع از درمان

ضروری است، موجب پیشروی بیماری و درنتیجه ضعف قوای  او

زمره بیماری مشرف به موت قرار  در شود،جسمانی و فوت خود 

رتب تم اوقانون مدنی بر  945و حکم خاص ماده  گیردمی

 .شودمی
 

 رثپیامدهای امتناع از درمان در مسئله ا -4.2.1

انحلال نکاح خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ و طلاق، سبب 

[. 12] بردتوارث میان زن و شوهر را در تاریخ تحقق از بین می

اگر » :کهدارد قانون مدنی مقرر می 943ماده  ،بر همین مبنا

ها که شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلق کند، هریک از آن

این حکم  .«برددیگری از او ارث می ،قبل از انقضای عده بمیرد

طلاق  ،944ثنا شده است و قانون مدنی در ماده تدر یک مورد اس

بیمار را سبب قطع توارث بین زن و شوهر تلقی نکرده است. فرد 

زن خود را  ،اگر شوهر در حال مرض» :که دارداین ماده مقرر می

سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد،  رف یکظطلاق دهد و 

برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زوجه از او راث می

 .«زن شوهر نکرده باشد

زیرا طلاق بائن  است؛ه ظاهر خلاف قاعده و استثنا این حکم ب

تردید از موجبات و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی

انحلال نکاح است و زنی که در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست، 

شوهر کردن زن پس از پایان عده  همچنیننباید وارث او باشد. 

 .[12] نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد

ای مبنای این حکم را جلوگیری از محروم ساختن زن از عده

رسد [. اما به نظر می12] دانندارث در واپسین روزهای زندگی می

حکم توارث در ماده مذکور به این دلیل نیست که در مکان اتهام به 

گذار بلکه قصد قانون ،گرفته استاقدام علیه همسر خویش قرار 

صرفاً بیان حکم طلاق فرد بیمار است و متعلق حکم طلاق در مرض 

لزوم »حکم توارث استثنا بر قاعده  ،این اساس متصل به موت. بر

  اثر عدم نفوذ طلاق در ارث است. ، بلکهنیست« بقای زوجیت

ماده اند که فقها برای ارث زن در این صورت چهار شرط بیان کرده

 :اند ازها اشاره کرده است؛ آن شرایط عبارتآنبه یکی از  ذکرشده

ر دکه همسر خویش را  کند شوهر به همان بیماری فوت -1

 .استن طلاق داده آ

 میرد.بشوهر پیش از گذشتن یک سال از تاریخ وقوع طلاق  -2

گر طلاق از اطلاق مزبور با تقاضای زن واقع نشده باشد. لذا  -3

 برد.و مبارات باشد، زن از او ارث نمینوع خلع 

ز شده، بدیهی است در صورتی که فرد اتوجه به مطالب بیان با

و سبب گسترش بیماری و درنتیجه فوت  کردهدرمان خویش امتناع 

 قانون 944، حکم مزبور در ماده شده باشدبه همان بیماری  خود

 مترتب خواهد شد. اومدنی بر 

 گیرینتیجه
به وسیله سرپرست یا  اگرخودداری از مواجهه با فرایند درمان 

پذیرد، در صورت سرایت نمایندگان قانونی و قضایی بیمار صورت 

ها، هریک از بیماری به سایر افراد و درنتیجه متضرر شدن آن

نمایندگان بیمار در قبال اشخاص ثالث و نیز در صورت ورود آسیب 

مسئولیت مدنی خواهند داشت. بر همین  اوبه شخص بیمار در قبال 

مبنا، نماینده خانواده )همسر( نیز در فرضی که با تعمد خویش و 

بدون دلیل موجه از گرفتن خدمات درمانی توسط همسر خویش 

های وارده بر همسر آورد، ملتزم به جبران خسارت ممانعت به عمل

 .استخویش 

ا رآورده و او  در فرضی که جانی خساراتی را به یک نفر وارد

 تعمداً از گرفتن خدمات او، اگر نمایندگان باشد مجروح ساخته

تواند موجب درمانی توسط بیمار ممانعت به عمل آورده باشند، می

مانی . در صورتی که امکان مراجعه به مراکز درشود اورفع مسئولیت 

ر را نداشته و با عذر موجهی از گرفتن خدمات درمانی توسط بیما

 به عمل آورده باشند، جانی در قبال بیمار ضامن جبران ممانعت

 خسارات خواهد بود.

انسی از سوی دیگر، در فرضی که امتناع از درمان در شرایط اورژ

در صورت  بیمار ،پذیرد، در درجه اول توسط شخص بیمار صورت

ها انتقال بیماری و درنتیجه ورود آسیب به دیگران در مقابل آن

ناع از درجه دوم نیز اگر امتدر ملتزم به جبران خسارات خواهد بود. 

 گرفتن خدمات درمانی به نحوی باشد که فرد بیمار امید خود به

تضعیف شده  اوی جسمانی ابهبودی را از دست داده و درنتیجه قو

ت ، از یک سو وصیکندو در آینده نیز به همان بیماری فوت باشد 

 وم به بطلان است و از سوی دیگر، در صورتو محک نیستصحیح  او

ز ا اوو فوت قبل از دخول به سبب همان بیماری، همسر  اوازدواج 

رف همسر خود را طلاق بدهد و ظ اوبرد و در صورتی که او ارث نمی

 برد.ارث می او، همسر از کندسال به سبب همان بیماری فوت  یک
 

 قدردانی و تشکر
 ابراز نشده است.

 

 منافع تضاد

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.در نگارش این مقاله هیچ

 

 یاخلاق ملاحظات

در تمام مراحل نگارش پژوهش ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و 

 داری نیز رعایت شده است.امانت

 

 سندگانینو سهم

گارش نو  طرحمحمد بهمند فیروز: بررسی متون و منابع، تحلیل مطالب، ارائه 

طلاعات االله جعفری: نویسنده مسئول، ارائه ایده، تحلیل مطالب، ارائه فیض؛ متن

 و ویرایش نهایی مقاله.
 

 یمال تیحما

.بدون حمایت مالی انجام شده استحاضر پژوهش 
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